
در سمت تواَم
آسمان شکم انداخته است روی زمین، سرد و عبوس و چهره درهم 

کشیده! بی تابم و مضطرب. علتش را پیدا نمی کنم. برای همین 

یک جا بند نمی شوم و دستم به کاری نمی رود. هی طول اتاق را قدم 

می زنم و برمی گردم. هی می ایستم پشت پنجره و به ناکجا آباد 

مغشوش ذهنم نگاه می کنم. باران تاب می خورد و خودش را به هر 

جایی که می رسد می کوبد، انگار درونم شعله ای زبانه می کشد. پنجره 

را باز می کنم.  به تنها خرمالوی باقی مانده نوک درخت سال خورده 

میان حیاط نگاه می کنم.

 برگ هایش ریخته اند و فقط او آن بالا مانده است و دو دستی 

چسبیده است به انتهای شاخه. حالم حال آن خرمالوست که ترس 

از افتادن دارد. پنجره را می بندم. کبوتری خودش را می کوبد به شیشه، دوباره پنجره را 

باز می کنم، اما کبوتر سفید بعد از کمی سردرگمی بلند می شود و هراسان توی آسمان زیر 

باران پرواز می کند. پرنده ای میان سینه ام دست و پا می زند و در مسیر سینه تا گلویم بالا 

و پایین می رود. طبق عادت دوباره و چندباره گوشی را مرور می کنم. اینستاگرام، تلگرام، 

واتس آپ... این دخمه های رنگارنگٍ هزار تو هم خالی است و مرا خالی نمی کند. یک 

کبوتر سفید.

کیفم را بر می دارم و چادرم را روی سرم می کشم و می روم سمت در خروجی! مادرم 

می پرسد: « کجا می ری یه دفه تو این بارون! لا اقل چترت رو ببر. بارون میاد سرما 

می خوری؟»

شانس می آورم که توی این باران تاکسی گیر می آورم. رادیو روشن است و صدایی 

خش دار و مغموم شعری را دکلمه می کند. همراهش می شوم و جملاتش را تکرار 

می کنم. «در سمت تواَم، دلم باران ، دستم باران، دهانم باران ، چشمم باران...»

به میانه صحن که می رسم پرنده دوباره از سینه ام خود را می رساند به میانه گلویم و 

این بار پر می گیرد و می رود.

پشت پنجره فولاد ایستاده ام و مانده ام چه بگویم. صدایی توی ذهنم می پیچد؛

«یا رفیق من لا رفیق له»

در پاسخش می گویم: «هر اسم تو را که صدا می زنم //ماه در دهانم هزار تکه می شود»

عکس: محمدجواد مشهدی
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در ادامه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۳ کره جنوبی

تیرانداز پاراالمپیکی مشهدی طلای سال قبل را تکرار کرد
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در حـوزه سیاسـت خارجـی، مسـیری که دولـت 

سـیزدهم شروع کـرده، مسـیر درسـتی اسـت.

وزارت خارجـه در ایـن مسـیری که مـا درسـت 

می خوانیمـش، اولویـت خـودش را توسـعه روابط 

با کشـورهای همسـایه قـرار داده یا به عبارتـی 

ده اسـت  ترجیـح دا   ای را   سیاسـت منطقـه

و در همین راسـتا شـاهد اقدامـات تأثیرگـذاری 

نقـد  تواننـد آن را  ایـم که تحلیلگـران می  بوده 

و بررسـی کننـد.

ای دولـت    ولویـت سیاسـت منطقـه لبتـه ا ا

معنـا نیسـت که سیاسـت خارجـی مـا  این  به 

در حوزه برخی کشـورهای هدف مثل کشـورهای 

شرق آفریقا و آمریکای لاتین تعطیل شـود و دیگر 

هیـچ اقدامـی صـورت نگیـرد. پر واضـح اسـت 

که سیاسـت توسـعه روابـط منطقـه ای منافـی 

روابـط با ایـن کشـورهایی که ذکـر شـد، نیسـت.

هیـم  گـر بخوا رد ا ا هیـچ منعـی وجـود نـد

با دیگر کشـورها بـرای فعالیت هـای اقتصـادی،

تجـاری و همکاری هـای سیاسـی دنبـال توسـعه 

روابـط باشـیم. پـس بر همین اسـاس ایـن دو 

سیاسـت ناقـض یکدیگـر نیسـتند.

اگر اقدامات انجام شـده وزارت خارجه کشـورمان 

را درسـت نـگاه کـرده و بـا توجـه به شرایـط موجـود 

الان نمـره  بررسـی کنیـم، ایـن وزارتخانـه تـا 

قابل قبولـی گرفتـه اسـت.

ه  ستگا د   ل همین حرکتی که مثا   ن عنوا   به

مسیری شد  منجر به  دیپلماسی ما داشــت و 

که احیای روابــط با عربستان، نتیجه آن بود،

به سرعت تأثیر خودش را نشان داد. در همین راستا 

بــه سرعــت شاهد رشــد حجم پذیرش مسافر 

از کشورهای عربی خلیج فارس بودیم.

یکـی از روش هـای درسـت کسـب درآمـد ارزی،

جذب مسـافر از کشـورهای پیرامونی است؛ یعنی 

گردشـگرانی که مطابـق با ارزش هـای اسـلامی 

مـا بـوده و از قضـا ثروتمنـد هـم هسـتند که بـرای 

زیارت یـا دریافـت خدمـات درمانـی به کشـور 

مـا سـفر می کننـد. بر این اسـاس مطلوب تریـن 

گردشـگران، گردشـگرانی از این دسـت هسـتند.

در همین دو ســه هفته اخیر ثبت سفارش ها 

و تلاش برای صادرات به کشور عربستان شروع 

شده است. به عبارتی همان نوید اولیه احیای 

روابط کافی بود تا صادرکنندگان ایرانی به سمت 

صادرات کالا به عربستان بروند و طرف مقابل هم 

مانعی نگذاشت و این روند سرعت گرفت.

به نظـر می رسـد وزارت خارجـه در حـوزه سیاسـت 

منطقـه ای وظایفـی را که بر عهـده داشـته اسـت،

نسـبتا انجـام داده و امـور را پیـش بـرده اسـت؛ اما 

حـالا نوبـت سـایر وزارتخانه هـا و دستگاه ها سـت 

شـده، ایـن شرایـط مهیا  ز  ا   ورود کننـد و کـه 

بهره بـرداری مطلـوب را داشـته باشـند.

به هرحـال وزارت خارجـه تمهیداتـی را فراهـم 

کـرده اسـت و اینکـه سیاسـت های اقتصـادی 

به چـه نحـوی پیـش بـرود، دیگـر بر عهـده وزارت 

خارجـه نیسـت.

یادداشت

محمدصادق کوشکی
استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی

فرمان درست 
سیاست خارجه

 مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد 
از توزیع بیش از ۳ میلیون بوته گل تابستانه در شهر خبر داد

تابستان پر از گل در مشهد

مدیریـت شـهری مشـهد 

شـهر خبر یـی  یبا ز ی  ا بـر

مختلـف  ل  فصـو   ر د

ی  هـا   ی یز ر   مه نا بر

راسـتا اوج  مختلفـی دارد. در همین 

اقدامـات شـهرداری مشـهد در مسـیر 

شـهر  یـی  ا ر آ   گل   و ی  ز سـا یبا ز

در فعالیت هـای ویـژه در جریـان طـرح 

اسـتقبال از بهـار شـکل می گیـرد؛ امـا 

در فصـل بهـار با توزیع و کاشـت گل های 

بهـاره و در فصـل پاییـز نیـز با کاشـت 

گل هـای پاییـزه سـعی شـده تا طـراوت 

شـده  د  یجا وت ا طـرا   ز شـهر کمـتر ا

در نوروز نباشـد و امسـال هم در راسـتای 

، بسـتان تا   شـدن شـهر در باطراوت 

مدیریـت شـهری ۳ میلیـون و ۸۰۰ هـزار 

بوتـه گل تابسـتانه را در مناطـق مختلـف 

شـهر خواهـد کاشـت تا در روزهـای گـرم 

تابسـتان، زائـران و مجـاوران بـارگاه 

رضـوی با دیـدن گل هـای زیبا، حالشـان 

خوب شود.

به گــزارش روابط عمومــی ســازمان 

ســبز شــهرداری  فضای  هــا و  پارک 

مشــهد، مدیرعامــل ایــن ســازمان 

دربــاره اقدامــات مدیریــت شــهری 

بــرای توزیــع و کاشــت گل تابســتانه 

در مناطــق مختلــف شــهر مشــهد  

تأثیــرات    توجــه به   ر کــرد: با اظهــا

مثبــت گل در روح و روان شــهروندان 

و طراوت بخشــی به شــهر، کاشــت گل 

ــه  ــبز همیش ــای س ــداری از فضاه و نگه

مورد توجــه مدیریــت شــهری قرار داشــته 

اســت؛ بنابرایــن با توجــه به نزدیک شــدن 

به فصــل تابســتان و گرم شــدن هــوا،

هــای گل تابســتانه متناســب  گونه 

با هــوای گــرم در شــهر کاشــته می شــود.

حسـین مختـاری افـزود: بر این اسـاس 

توزیـع بیـش از ۳میلیـون و ۸۰۰هـزار بوته 

گل تابسـتانه از ۳۲ گونـه مختلـف بـرای 

فضاهـای سـبز شـهری  اسـتفاده در 

آغاز شـده اسـت.

مدیرعامـل سـازمان پارک هـا و فضـای 

سـبز شـهرداری مشـهد ادامـه داد:

گل هـای کوکـب کوهـی، کوکـب بـذری،

سـلوی، جعفـری ، اطلسـی، رعنـا زیبـا،

آهـار، اخـتر ، عسـلی، ابـری و تاج خـروس 

از جمله گل هـای توزیع شـده برای فصل 

تابسـتان اسـت.

منظــور جلوگیــری    : به فــزود وی ا

از هزینــه اضافــی بــرای تعویــض گل،

هــای دائمــی نیــز  اســتفاده از گل 

در دســتور کار ســازمان قــرار گرفــت 

هــای  تابســتان امســال گونه  در  که 

مل  ه شــا شــد   ه برد ر  کا به ئمــی  ا د

، یــت رگر ما  ، بــی مغر  ، نی ا شــمعد

زمبــل  برا   و پســیس  ، کرو نیــا زا گا

است.

مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای 

ره  ، دربــا ســبز شــهرداری مشــهد

اســتفاده از گونه هــای مقــاوم با کم آبــی 

نیــز افــزود: با وجــود بحــران آب در شــهر 

مشــهد به طور قطــع شناســایی و کاشــت 

گونه هــای مقــاوم و ســازگار به کم آبــی 

ســبب کاهــش مــصرف منابــع آبــی 

و به دنبــال آن ســبب بهبــود کیفیــت 

ــد. ــد ش ــردم خواه ــی م زندگ

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

کودک گم شده در منطقه کلاته بهشت درّود 
نیشابور، ساعت ۴ صبح توسط یک چوپان 

پیدا شد و به آغوش خانواده بازگشت.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی 
خراسان رضوی گفت: از روز چهارشنبه شاهد 
روند افزایشی دما در استان خواهیم بود؛
به گونه ای که دما در برخی مناطق گرمسیر 

استان به ۴٠ درجه خواهد رسید.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های 
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت: سالیانه به طور میانگین بین 
۸۴ تا ۹۰ هزار نوزاد از نظر تیروئید در مناطق 
زیر پوشش این دانشگاه در خراسان رضوی 
غربالگری می شوند که از این تعداد، بین 

۴۵۰ تا ۵۰۰ نوزاد مبتلا شناسایی می شوند.

مدیرکل سازمان صمت خراسان رضوی 
گفت: پروانه بهره برداری تولید بدون 
کارخانه در راستای تکمیل ظرفیت های 
خالی واحدهای تولیدی برای شرکت های 

صاحب سرمایه صادر می شود.

مرد چوپان، فرشته نجات کودک ۳ ساله در نیشابور شد

گرمای تابستانی در خراسان رضوی

غربالگری تیروئید بیش از ۸۰ هزار نوزاد در خراسان رضوی

صدور اولین مجوز تولید بدون کارخانه در خراسان رضوی

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

وضعیت مسیرهای دوچرخه سواری 
در مشهد

شهرداری مشهد امسال قصد دارد پروژه اتصال 

مسیرهای دوچرخه به ایستگاه های مترو را عملیاتی کند

هدف گذاری اولیه 
برای ایجاد 
مسیرهای دوچرخه

طول مسیرهای 
ایجاد شده

طول مسیرهای 
ایجاد شده 
در سال ۱۴۰۱

برنامه ریزی 
برای ایجاد مسیر 
در سال ۱۴۰۲

هدف گذاری برای ایجاد 
مسیرهای دوچرخه 
در فازهای بعدی

۲۶۰
کیلومتر

۲۰۵
کیلومتر

۵
کیلومتر

۲۰تا۳۰
کیلومتر

۵۰۰تا  ۷۰۰
کیلومتر

:����

��� ا���ی ����� 

���� �� ���ر ا��ره ای
�����ی آ �� ��ه ��� ������ ۶۵�����ن ��د و����
��د ���زی ����� ����ا��  در  ���ی ا��ره ���������

۹

آرا
هر

  ش
ی|

س
عبا

ی 
طف

ص
: م

س
عک

میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال چهاردهم

۱شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۰۷
۱۴۴۴ ۰۸ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۵۱

۱شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۰۷
۱۴۴۴ ۰۸ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۵۱

 فصل شکار توت

تصدقت گردم

الیــوم که بــر یکی از شــوارع مشــهد عزیز قــدم می زدیم 

و یــاد از گذشــته می کردیــم ، پیرزالــی دیدیــم نحیــف 

و ریزه میــزه بــا موهایــی از پنبــه و قامتــی چــون کــمان 

ــت، ــان و زار می گریس ــدول خیاب ــر ج ــته ب ــم، نشس خ

دور لبــش هــم قرمــزه شــده بــود، رفتیــم نزدیــک عــرض 

کردیــم مادرجــان چــه شــده؟ دهانتــان خــون آمــده؟ 

ــد؟ کفشــتان کــو؟ عــارض شــدند  ــه می کنی چــرا گری

ــوأم  ــر ت ــم خواه ــی باش ــتم خیل ــو نیس ــادر ت ــن م اولا م

آن هــم خواهــر کوچیکــه، ثانیــا لبــم خــون نیامــده آن 

ــر ســایه درخت شــاتوت نشســته ایم، شــاتوت  ــالا را بنگــر زی ب

خــوردم لبــم این گونــه شــده. عــرض کردیــم حــالا چــرا کفــش 

ــت را  ــن درخ ــت؛ ای ــت و گف ــه اش گرف ــاره گری ــد؟ دوب نداری

ــه  ــب ک ــت، از مکت ــتری ماس ــت روزگار دخ ــی؟ درخ می بین

بر می گشــتیم تر و فــرز بودیــم از درخــت می رفتیــم بــالا و 

ــم پاییــن. ســیرتوت می شــدیم می آمدی

الان از مســجد برمی گشــتیم دیدیــم ای جــان ایــن کهن ســال 

هنــوز بــر می دهــد، گفتیــم بچشــیم ببینیــم اوضــاع طعمــش 

هــم هــمان قدیم اســت. دســت دراز کردیم دســتمان نرســید،

یــک شــیر پــاک خــورده ای هم نبــود کــه مددمــان کنــد. بیکار 

ننشســتیم. همیــن دمپایــی بــه پــا را پــرت کردیــم بخــورد 

ــرد لای  ــر ک ــان گی ــزد دمپایی م ــوت بری ــا ت ــاخه چهارت ــه ش ب

شــاخه ها بــا لنگــه دیگــرش زدیــم کــه لنگه اولمــان را از شــاخه 

ــای  ــم و پ ــم، دومــی هــم گیــر کــرد، حــالا مــا مانده ای بیندازی

برهنــه و تــوت نخــورده. نقــره جانــم ، بــه جــان عزیزت قســم ، به 

یــاد روزگار جوانــی و خــردی کــه بــا منوچهــر و اســمال مصیــب 

ــان   ــم،  چن ــوری می رفتی ــه توت خ ــی ب ــد نوجوان ــای عه رفق

ــی  ــم تو گوی ــالا رفتی ــوت را ب ــه کنده ت ــتان ، آن گون ــتم دس رس

پلنگــی بــه شــکار تیهویــی جســت زده، پریدیــم و دمپایی های 

پیــرزن را کــه دادیــم هیــچ، نیم مــن هــم تــوت چیدیــم 

ریختیــم تــوی دامنــش. گفتیــم بــرود ســیرتوت شــود.

بمانــد کــه یــک دوبــار هــم شــاخه زیرپایــمان در رفــت 

و نزدیــک بــود ریــق رحمــت را سربکشــیم، امــا خــب از 

تک و تــا نیفتادیــم و جنــم خــود را نشــان دادیــم. رفتنــا 

ــما  ــرو ش ــه دل گ ــا ک ــت از آنج ــن می خواس ــره تلف نم

ــم  ــن آمدی ــه پایی ــت ک ــم، از درخ ــم نداری ــم گفتی داری

ــه  ــاب اینک ــن ب ــق، م ــم و جل الخال ــبحان ا... گفتی س

حــی لایــزال چــه خلقتــی دارد کــه از خــاک سرد ســیاه 

تلــخ و آلــوده قلمــه ای مــی کاری و می شــود تــوت و 

ــم  ــن طع قلمــه ای دیگــر را مــی کاری و می شــود گیــلاس، ای

ــا بخواهــد بســازد  و رنــگ و بافــت و مــزه و حــلاوت را بــشر دوپ

حقــا کــه مســتأصل اســت. بــرای یــک شــکلات فکســنی کــه 

شــکر دارد و کاکائــو و آب و افزودنــی هکتــار هکتــار ســوله 

ــتگاه  ــر و دکان دس ــناس و کارگ ــرور کارش ــازد و کرورک می س

دارد و همیــن درخــت تــوت یک تنــه بــاری عمــل مــی آورد کــه 

ــه  ــه این هم ــروردگار ک ــت پ ــا از خلق ــدوس.... عجب ــبوح ق س

نعمــت آفریــده بی منــت و مــزد و چــه بســا نعماتــی کــه آفریــده 

و مخفی اســت.

و خلاصــه کــه خانــم جــان ایــن فصــل تــوت مشــهد هــم 

ــا  ــت ب ــولی اس ــان رس ــی در جه ــر درخت ــا دارد. ه حکایت ه

پیغامــی نبشــته بــر برگــش کــه خدایــی هســت و نیســت الا او.

حــالا شــما بیاییــد قدم رنجــه کنیــد مشــهد،  خــودم مــی روم از 

آن شــیرین هایش برایتــان می تکانــم. جگرتــان حــال بیایــد.

ــاده عرضــی نیســت. زی

به قلم میرزاابراهیم خان شکســته نویس

*بــه لهجــه مــردم کویــر بم،بــه ســبزه روییــده بــر دوطــرف جــوی آب 

می گویند

آشیشال*

۶۷ سال دیگر هوا چطور است؟

هوا که گرم می شــود. از باد و 

باران و برف کــه دیگر خبری 

نیســت. تصویــر میلیونــی 

کــودکان فقیــر افریقایــی 

بــا تنهــای تکیــده و نحیــف را 

تصــو می کنــم که شــاید این 

بــار نــه بخاطــر گرســنگی که 

به خاطــر گرمــای بیــش از 

ــد! حــد بمیرن

ما که زیر خنکای کولر گازی 

شربــت عرق نعنــا و بیدمشــک و گلاب 

می خوریــم، بــا گــذر فصل ها بــه هیچ 

جایــمان بر نمی خورد.

مگــر اینکــه خــبری تکان دهنــده 

ــم  ــه خودمــان بیایی ــم و بعــد ب بخوانی

ــه! ــم ع ــب بگویی ــر ل و زی

مثــل همیــن خــبری کــه چنــد روز 

ــا ســال ۲۱۰۰، پیــش آمــد و گفــت ت

د  و ، یعنــی حــد رد نفــر ۲میلیــا

۲۰ درصــد از جمعیــت پیش بینــی 

شــده کــره زمیــن، در معــرض گرمــای 

کشــنده قــرار خواهنــد گرفــت و بلــه! 

ــرد. ــد م خواهن

و دانشــمندان هــم هشــدار داده انــد 

کــه بیــش از یک پنجــم کــره زمیــن تــا 

ــای  ــرض دم ــرن در مع ــن ق ــان ای پای

بســیار خطرنــاک قــرار می گیرنــد.

ایــن می توانــد تأثیــر مخربــی بــر 

محصــولات کشــاورزی داشــته باشــد 

و احتــمال بیماری هــای عفونی 

ــش  ــارداری را افزای ــوارض ب و ع

ــم  ــر ه ــلای دیگ ــزار ب ــد و ه ده

ــه کنیــد. ــه آن اضاف ب

ن  مــا ید بــا خود لبتــه شــا ا

بگوییــم تــا آن روز کــی مــرده 

ــه  ــچ ب ــت؟ و هی ــده اس ــی زن و ک

ایــن فکــر نکنیــم فی المثــل 

ــد و  ــروز زاده ش ــه ام ــی ک کودک

ممکــن اســت فرزنــد هرکــدام از 

ــی  ــا پیرزن ــا باشــد، آن روز پیرمــرد ی م

شصت وهفت ســاله و هنوز زنده است 

که معلوم نیســت در کجای این جهان

ایستاده است.

 جهانــی کــه دیگــر تغییــر اقلیــم 

ــما  ــن و ش ــت م ــی اش دس جغرافیای

و او نیســت.

این جــور وقت هــا شــاید وقــت قاضی 

کــردن کلاهــمان باشــد و وقــت فهــم 

اینکــه درِ ســختی گرمــا هــم مثــل 

باقــی در هاســت و همیشــه فقــط 

هــا    ره بیچا   و روی پاشــنه بدبخت 

نمی چرخد.

ــن  ــه ای ــا حــالا حالاهــا ب ــم م ــه گمان ب

تلنگرهــای همه گیــر که ممکن اســت 

دامن گیــر همگان شــود، نیاز داریم،

ــد برابــری را و اینکــه  ــا یادمــان بمان ت

ایــن تنهــا گــور نیســت کــه بــرای همه 

بشریت یکســان اســت.

روایت

 به خاطر ۱۸۰ گرم ماهی

ــتر  ــرا بیش ــه اخی ــم ک ــا خواندی در خبره

برندهــای معتــبر تولیــد کنــسرو ماهــی،

قیمت هایــی بالاتــر از ۶۰هــزار تومــان 

ــد. ــن کرده ان تعیی

نظــرات برخــی مردم را بــا هم بخوانیم:

 بــه یــک شــهروند بــه نســبت منطقــی:

نظــر مــن کــه گرانــی تــن ماهــی کامــلا 

موجــه اســت. شــما چنــد ســاعت وقــت 

ــت  ــس درس ــت کرف ــد، خورش می گذاری

می کنیــد، ولــی بعــدش تــن ماهــی کــه نهایتــا 

فقط توی آب انداخته اید بیست دقیقه بجوشد

 خوشــمزه تر است.

 یــن ینفلوئنــسر: مشــکل مــردم ا یــک ا

اســت کــه فکــر می کننــد ایــن تــن ماهــی 

گــران را بایــد خــورد، در صورتــی کــه می شــود 

آن را دســتتان بگیریــد و عکــس بگیریــد و 

در فضــای مجــازی بگذاریــد و بــه کســانی 

کــه نمی تواننــد تــن ماهــی بخرنــد، فخــر 

بفروشید.

 یــک آدم بــه شــدت حســابگر: اگــر بخواهیــم

، کنیــم ب  ضــی حســا یا ر لات  د معــا بــا 

ــتر  ــی بیش ــی خیل ــن ماه ــت ت ــم قیم می بینی

ــرم وزن دارد و  ــی ۱۸۰گ ــن ماه ــون ت ــت چ اس

بیســت دقیقه جوشــانده می شــود و جمــع 

ایــن دوعــدد معــادل دویســت اســت، هــر تــن 

ماهــی بایــد دویســت هــزار تومــان بــه فــروش

 برسد.

 ل : یــک مــد یــک شــهروند پــر توقــع

تــن ماهــی خریــدم ۶۴هــزار تومــان. نــگاه 

ــند: ــش می نویس ــم روی ــوز ه ــدم هن ــردم دی ک

لان  قــل ا ا . حد نید قیقه بجوشــا د   بیســت

، یــد زحمــت بکشــید ا   ه ن کرد کــه گــرا

قبلــش خودتــان آن بیســت دقیقه را 

بجوشانید.

 یــک آدم بــه شــدت حســاس:من 

تــن  یــک  ســت کــه  ا ز  و ر چنــد 

ــر  ــه خاط ــروز ب ــا ام ــده ام و ت ماهی خری

گــران بودنــش دلم نیامــده اســت آن 

ــوی ــروز ت ــی ام ــره وقت ــورم. بالاخ را بخ

 آب جوش انداختم، خودم از آن بیشــتر 

داغ شــدم و سوختم.

 یــک فروشــنده ســایت هــای واســطه

گــر: یــک تــن ماهــی دارم. نصفــش را خــوردم 

اش هنــوز  ســیر شــدم. فروشــی. قوطــی 

ســالم اســت و خــط و خــش رویــش نــدارد. از 

ــتفاده  ــذا اس ــرای روی غ ــود ب ــش می ش روغن

کــرد. کســی خواســت بــا یــک قوطــی رب 

معاوضه دارم.

 یــک دلال بــه شــدت آینــده نگــر: محاســبات

ریاضــی مــن نشــان می دهــد از آنجایــی 

ــن اســت، ــو، معــادل یــک ت کــه هــر هــزار کیل

باایــن حســاب می تــوان قیمــت هــر یــک 

تــن ماهــی را انــدازه هــزار کیلــو ماهــی

 حســاب کرد.

 یــک آدم دســت و دلبــاز: مــن خــودم پوســت

ــش  ــزدی را هــم می خــورم چــون بابت ــک ی کی

پــول داده ام. ولــی نمی دانــم، بعضی هــا چطــور 

دلشان می آید روغن تن ماهی به این گرانی را

 دور بریزنــد.

: زنــد   ب می یــک نفــر کــه حــرف حســا

گفته انــد یکــی از علت هــای گــران شــدن تــن 

ــی آن  ــد قوط ــه تولی ــدن هزین ــران ش ماهی، گ

اســت. خواســتم از همیــن تریبــون بگویــم،

نمی شــود بــا خودمــان قابلمــه بیاوریــم ارزان تر

 حســاب کنید؟!

شوخی 
بی شوخی

 حنجره ای که نوستالژی خواهد شد
درباره محمدرضا صولتی، بازیگر و دوبلور توانمند مشهدی که امروز ۴۸ساله شد

بارقه هــای علاقــه به هــنر را از همان ســنین کودکی 

ــه نقاشــی  ــا رغبــت ب و حوالــی چهارپنج ســالگی ب

ــد  ــان داد. هرچن ــود نش ــیقی از خ ــنیدن موس و ش

اهالــی هــنر مشــهد، او را بیــش از هرچیز بــه حضور 

پرقدرتــش بــر روی صحنــه تئاتــر می شناســند،

امــا خــودش فعالیــت در زمینــه دوبلــه را بــه 

خاطــر دیــده نشــدن بیشــتر دوســت دارد.

«تــو افــق یــه چیــز مبهمــی می بینــم». ایــن 

نخســتین جملــه ای بــود کــه محمدرضــا 

ــه وارد شــد. ــه دنیــای دوبل ــا آن ب صولتــی ب

ــر  ــی ب ــت گویندگ ــرای تس ــه ب ــه ای ک جمل

روی فیلــم تایتانیک به زبان آورد و به خاطر 

آن از مشــهد بــه تهــران رفــت.

بــود کــه رســما بــه   ۸۳ های ۸۴- ســال 

نجمــن گوینــدگان جــوان در تهــران  ا

پیوســت و طــی یــک توافــق نانوشــته میــان 

ــور  ــه کش ــه دوبل ــوت عرص ــدگان پیشکس گوین

ــه  ــد دوبل ــرار ش ــه، ق ــن حرف ــوان ای ــل ج ــا نس ب

انیمیشــن ها بــا جوان هــا باشــد و عمــده فیلم هــا 

هــا بــر عهــده اســتادان ایــن حرفــه  و سریال 

قرار بگیرد.

ز  ه، بیــش ا یــن را بتــدای ا صولتــی در ا

ــه تیپ ســازی پرداخــت و  هرچیــز ب

در نخســتین پروژه هــای خــود 

ر همچــون  در برخــی آثــا

«داســتان کوســه»، گاه بــه 

جــای ســه یــا چنــد نقــش صحبــت می کــرد.

ــهرت  ــه ش ــدا ب ــوزه ص ــه او را در ح ــا آنچ ام

رســاند، صداپیشــگی نقــش محبــوب و 

دوست داشــتنی کــودکان و بزرگ ســالان،

ــه در  ــنی ک ــود. انیمیش ــفنجی» ب ــاب اس «ب

ــه  ــش ب ــت نق ــا هش ــای هفت ی ــه ج آن گاه ب

ــود. ــرف زده ب ــان ح ــور هم زم ط

، ها   شــین نیمیشــن ما ر ا » د تــر ما »

« بــاب اســفنجی »،«پاتریــک»،« پلانگتون»

«ســید» در عــصر  و...در بــاب اســفنجی،

یخبندان و «وودی» در داســتان اســباب بازی ها از 

دیگر شــخصیت های معروف و مشهوری بودند که 

صولتــی با صــدای خود بــه آن ها جانــی دوباره داد.

د  ه خــو گا د یشــه صولتــی بــه زا ت و ر د را ا

مشــهد هرگــز اقامــت او در تهــران را مانــدگار 

ی  هــا   ژه و م پر نجــا ی ا بــرا   ن نکــرد و همچنا

ــد ــت در آمد و ش ــهد و پایتخ ــان مش ــی می گویندگ

 است. دشــواری بعد مســافت و وجود ظرفیت های 

خــوب صــدا در مشــهد باعــث شــد، اســتارت 

ــد  ــت بزن ــز پایتخ ــی ج ــن را در جای ــه انیمیش دوبل

ــان  ــت نفره از می ــروه هفت هش ــک گ ــب ی و در قال

ــر  ــران تئات ــون و بازیگ ــو و تلویزی ــدگان رادی گوین

ــه و در  ــال، دوبل ــددی را در س ــار متع ــهدی، آث مش

ــد. ــشر کن ــوری منت ــطح کش س

ــه  ــه در زمین ــدازه ک ــمان ان ــی ه ــا صولت محمدرض

صداپیشــگی موفــق و درخشــان ظاهــر شــد، در 

ــن  ــس بهتری ــب تندی ــا کس ــز ب ــری نی ــوزه بازیگ ح

ــر  ــنواره تئات ــی و چهارمین جش ــرد در س ــر م بازیگ

فجــر بــرای نمایش هــای «تاریکــی» و «تب سرد روی 

پیشــانی داغ»، ثابــت کرد در هــر رشــته ای، نهایت 

تــلاش و همت خود را صرف هــنر و علاقه مندی اش 

می کنــد.

او در ســی و پنجمین جشــنواره تئاتــر فجر نیز برای 

نمایش های «اکســیژن» و «یتیم خانه فونیکس» در 

رشــته بهتریــن بازیگر مرد مــورد تقدیــر قرارگرفت 

و در سریال هــای نمایــش خانگی «ســیاوش و خون 

سرد»، فیلم تلویزیونی «ســهراب»، فیلم سینمایی 

«چشــم و گــوش بســته» و سریــال تلویزیونــی

«دیوار به دیوار» نیز به ایفای نقش پرداخته اســت،

اما او بی شک، با صدای باب اسفنجی به نوستالژی 

نســلی بدل خواهد شــد کــه بارهــا برایشــان خاطره 

ساخته است.
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد

 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
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  بر اساس تحقیق مرکز پژوهش های مجلس در یک دهه گذشته ۱۱ میلیون 
نفر به جمعیت زیر خط فقر کشور افزوده شده است

کارتون
 شهر

مجید ادیبی

ای عزیز مناظره قالب بین با دل، که قالب با دل 
چه می گوید. از بهر آنکه قالب چه داند که دل 
را چه افتاده است که بیشتر آن است که دل 
بر قالب بپوشاند و دل قالب را چه جواب می 

دهد؟ گوش دار:

ای دل به چه زهره خواستی یاری را
دل گفت که باش تا شوم همی یکتایی

کو چون تو هلاک کرد بسیاری را
این خواستن از بهر چنین کاری را

عین القضات همدانی
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ــر  ــی ب ــت گویندگ ــرای تس ــه ب ــه ای ک جمل

روی فیلــم تایتانیک به زبان آورد و به خاطر 

آن از مشــهد بــه تهــران رفــت

بــود کــه رســما بــه   ۸۳ های ۸۴- ســال 

نجمــن گوینــدگان جــوان در تهــران  ا

پیوســت و طــی یــک توافــق نانوشــته میــان 

ــور  ــه کش ــه دوبل ــوت عرص ــدگان پیشکس گوین

ــه ــن حرف ــوان ای ــل ج ــا نس ب

انیمیشــن ها بــا جوان هــا باشــد و عمــده فیلم هــا 

هــا بــر عهــده اســتادان ایــن حرفــه  و سریال 

قرار بگیرد.

یــن راه بتــدای ا صولتــی در ا

ــه تیپ ســازی پرداخــت و  هرچیــز ب

در نخســتین پروژه هــای خــود 


